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  2جلسه دوم كلاس روش هاي مطالعات ديني 
اين خلاصه حاوي مطالب اصلي است كه در كلاس گفته ايـم ولـي بـه     با سلام خدمت دانشجويان گرامي.

بايد فايل صوتي را گـوش دهيـد   هيچ عنوان جايگزين مطالب فايل صوتي كلاس نمي شود. بنابراين حتما 
  ر فايل صوتي هست كه در اينجا يا به طور خلاصه امده يا اصلا نيامده است. موفق باشيد چون مطالبي د

  
زاره وجودي و گزاره معنوي. منظـور  ويليام جيمز در كتاب تنوع تجربه ديني بين دو نوع گزاره فرق مي گذارد: گ

و علل چيزها از گزاره وجودي قضيه اي است كه در حوزه علوم تجربي مطرح مي شود و به دنبال كشف منشاء 
جيمز يعني در اواخر قرن نوزدهم برخي از دين پژوهان از منظر علم پزشـكي بـه موضـوع     اماست. در زمان ويلي

جيمز اين جريان را تحت عنوان ماترياليسـم طبـي معرفـي مـي كنـد. در       دين و تجارب عرفاني نگاه مي كردند.
شيميايي مغز را علت تجربـه دينـي بداننـد. بـا اينكـه جيمـز       –ماترياليسم طبي سعي مي شود كه عوامل فيزيكي 

خودش در زمينه پزشكي تخصص داشت ولي به واسطه اينكه در حـوزه فلسـفه و تـاريخ اديـان هـم مطالعـاتي       
السيم طبي را نقد مي كند. به نظر او در مطالعه اديان بايد به گزاره هاي معنوي پرداخـت زيـرا ديـن    داشت، ماتري

ذاتا با ارزش ها و امور معنوي سروكار دارد. وقتي كه متني از كتاب مقدس يـا گزارشـي از تجربـه معنـوي يـك      
صرفا پوزيتويستي باشد، خـود را از  عارف را مطالعه مي كنيم، به دنبال كشف معناي آن هستيم. اگر كه ذهنيت ما 

  فهم جنبه هاي عميق تر دين محروم مي كنيم. 
 حبتص ـمثال ديگري كه براي فهم تمايز گزاره وجودي و معنوي مي توان اورد اين است: وقتي كه شما با كسي 

مـا بـه    سخن او توجه داريد. درواقع در مكالمات انساني اصـلا توجـه  معناي مي كنيد، به دلالت هاي واژه ها يا 
ال كشف علل و معلول هاي جزئي كه منتهي بمغز مخاطب معطوف نمي شود و به دنشيميايي  -تغييرات فيزيكي

به كلام او شده است، نيستيم. ما مي خواهيم ببينيم كه ايا سخن او مستدل و منطقي هست؟ ايا از اصول و هنجار 
فهم و مكالمه آنچـه اهميـت دارد، قـوانين هنجـاري     اصطلاحا در جريان  منطق و عقلانيت پيروي مي كند؟هاي 

گوينـده چـه مـي گـذرد بايـد بـه پزشـكان         زپاسخ به اينكه در مغ است يعني همان بايد ها و نبايد هاي منطقي. 
متخصص واگذار شود تا ازطريق ابزارهاي تكنولوژيك فرايندهاي مغزي فرد را در حين تفكر مشاهده و ارزيـابي  

انساني گزاره هاي وجودي يا تلاش براي كشف علل وجودي، اهميت چنداني نـدارد مگـر   كنند. در حوزه علوم 
همانطور . شف كندكاينكه كسي بخواهد از طريق دانش ميان رشته اي پيوند الهيات و عرفان را با فيزيولوژي مغز 

در حوزه علوم انساني با معاني و ارزش ها سروكار داريم. به همين منطور جيمز با تفاوت قائـل شـدن   كه گفتيم 
ين گزاره وجودي و معنوي، درصدد است كه يك نوع مرزبندي بين دانـش تجربـي و معـارف انسـاني در نظـر      ب

بگيرد تا اين دو قلمرو با هم خلط نشـود. بـر همـين اسـاس جيمـز بـراي مطالعـه انـواع تجربـه دينـي از روش           
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عرفاني چيست و چـه اقسـامي    او معتقد است كه براي اينكه بدانيم تجربه ديني يا پديدارشناسي استفاده مي كند.
روش پديدارشناسي بـه دنبـال توصـيف محـض     دارد، بايد گزارشات عرفا و صاحبان اين تجربه را مطالعه كنيم. 

تجارب عرفاني است يعني محقق تا جايي كه بتواند پيش فرض هاي قبلي خـودش را دربـاره عرفـان كنـار مـي      
اين نوع فهم با نگـاهي  تجربه عارف يا الهيدان شركت جويد.  كه درند كگذارد و با اتخاذ رويكرد همدلانه سعي 

وقتي كه يك دانشمند تجربي موضوعي را بررسـي مـي كنـد،  از ان    . ارددكه دانشمندان علوم تجربي دارد، فرق 
فاصله مي گيرد و مي خواهد با استفاده از ابزارهاي ازمايشگاهي مختصات يا ويژگي هاي ان موضوع را بشناسد. 

   پديدارشناسي از روش ( درون فهمي) استفاده مي كند. ولي 
  روش پراگماتيسم 

مقاصد عملـي و ابـزاري خـود     پراگما در لغت يوناني به معناي شيء است. با توجه به اينكه انسان از اشياء براي
استفاده مي كند، پراگماتيسم به معناي عمل باوري مطرح مي شود. بر اساس اين رويكرد تنها راه براي اجتناب از 

يـد عملـي   امباحث مابعدالطبيعي و نزاع هاي بي پايان فلسفي اين است كه در هر ديدگاه يا گزاره اي به دنبال فو
ده را ملاك حقيقت مي داند. بنابراين پراگماتيسم بـه نظريـه اي دربـاره حقيقـت     آن باشيم. پراگماتيسم صرفا فاي

تبديل مي شود. به نظر ويليام جيمز اين روش تلاشي براي بررسي نتايج عملي به جاي بررسي انتزاعـي مفـاهيم   
وت ميـان  است. هر مفهوم يا باوري بايد به عمل منتهي شود وگرنه جنبه كاربردي نخواهـد داشـت بنـابراين تفـا    

  باورها به تفاوت نتايج آنها باز مي گردد. 
جيمز از روش پراگماتيستي براي بررسي دين استفاده مي كند. به نظر او دين هم بايد نتايج عملي داشته باشد. او 
مبنا و هسته تمام اديان را تجربه ديني مي داند. اين تجربه احساس حضور خدا يا امر مقدس است. او براي فهـم  

  ه ديني به كنش راستين دين ورزان و تجارب انها مي پردازد. تجرب
  ويژگي هاي تجربه ديني

1 -  
ارتباط با امر قدسي. دين به معناي مجموعه اي ازاحساسات و تجارب افراد انساني است كه در خلـوت   - 2

ي و تنهايي و در رابطه با امر الهي رخ مي دهد. تجربه گر اين حالت را لاهوتي و مقدس مـي دانـد. بـرا   
حاكي از رابطه با امر متعال يا مقدس مي باشد يعني موجودي كه در مومنان در اديان مختلف اين تجربه 

. بنـابراين اولـين قـدم در تجربـه     از او نيست گريزرا ياراي وجود و قدرت هماوردي ندارد و هيچ كس 
تجربه دينـي  است. اين تجربه به زندگي فرد معناي جديد مي بخشد. كسي كه  قدسي ديني ارتباط با امر

ظم نامرئي تطبيق دارد اعتقاد به يك نظم نامرئي در جهان پيدا مي كند و سعي مي كند كه خود را با اين ن
هـر  از  د به طوري كه فرد امر قدسي را شوگر احساس حضور امر مقدسي حاصل مي دهد. براي تجربه
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يا  objects هي ما است، ابژه هاواقعي تر مي داند. به نظر جيمز انچه در وهله اول موضوع آگا ،واقعيتي
باور است. براي مثال وقتي كـه يـك    وضوعاتمموضوعات ذهني هستند. در دين نيز آنچه وجود دارد، 

فرد مسيحي گزارش مي دهد كه مسيح را مشاهده كرده است، در ذهن او تصويري از مسيح وجود دارد 
ابراين جيمز احساس واقعيـت را بـر   و اين تصوير از هر واقعيتي در عالم خارج واقعيت بيشتري دارد. بن

اساس موضوعات اگاهي و عينيت اين موضوعات توضيح مي دهد. احساس واقعيت يا احساس حضور 
يك چيز از حس هاي جزئي عميق تر است. مفاهيم ديني اين احساس واقعيت را تحريك مي كننـد. بـه   

تجربه ديني و ايمـان   ،حضورهر حال مومنان حضور امر قدسي را احساس مي كنند و و همين احساس 
 ،اين تجارب به اندازه تجارب حسي اطمينان بخش و معرفـت بخـش هسـتند. تـاريخ     حسوب ميشود.م

حكايات و گزارش هاي زيادي از تجارب عرفاني را در اختيار ما مي گذارد و اين تجارب آنقدر عميـق  
رب را يكسـره تـوهم   بوده اند كه موجب تحول زندگي انسان ها شده است. بنابراين نمي توان اين تجـا 

دانست. به عبارت ديگر ما مجاز نيستيم به صرف اينكه فاقد تجربه عرفاني مي باشيم، تجارب ديگران را 
انكار كنيم. دقت علمي ايجـاب مـي كنـد كـه صـرفا تجـارب عرفـاني ديگـران را بـا اسـتفاده از روش           

 پديدارشناسي توصيف كنيم و مختصات و ويژگي هاي انها را برشمريم. 

يژگي هاي تجربه عرفاني. اين تجارب وصف ناپذير، معرفت بخش، زودگـذر، منفعلانـه و غيـر قابـل     و - 3
انتقال هستند. براي كساني كه خارج از دايره تجربه عرفاني هستند، اين تجارب فاقد اعتبـار اسـت ولـي    

اسـت كـه بـر مـا      منظور از منفعلانه بودن تجربه ديني ايـن  براي صاحبان تجربه ترديد ناپذير مي باشد.
 ينيمعتقد است كه تجربه د يمزج عارض ميشوند به گونه اي كه امكان مقاومت در برابر ان وجود ندارد.

 ـ دكن ـيم جـاد يفـرد ا  يرا در زنـدگ  شگفت انگيـز  يو حالت  بخشد يانسان م يبه زندگ يخاص فسون ه ب
از جملـه   يولادت روحـان  اي ـمفهوم تولد دوبـاره   لد دوباره را در خويش احساس مي كند.طوري او تو

 فـه ياحسـاس وظ  بـه تجردر اثـر ايـن   فرد  يبه نوع ؛هست يمزج نيد يعمده در حوزه روانشناس ميمفاه
وسـيله   به عنوان معمولاً شر يعاد در شرايط خواهد داشت.و حتي كل هستي   گرانيد ر برابرد ياخلاق

و آزادانـه   انـه شـخص مختار  ،قي ـعم ينيد اتيدر ح يول شود ينفس لحاظ م نيتسكاي براي پالايش و
  .گردد يم رايرا پذ مصائب حيات با آغوش بازشود و  يخداوند م ميتسل


